
فرمانده وفاق آفرین
روایت مجید انصاری از شخصیت  و راه  و روش سردار سلیمانی

مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو  انصــاری،  مجیــد 
نظــام و معاون رئیس جمهوری در دولت های هشــتم و 
یازدهم از جمله شخصیت هایی است که به واسطه هم 
اســتانی بودن با ســردار شهید ســلیمانی، سابقه آشنایی 
دیرینه ای با او داشته است. انصاری به مناسبت سالگرد 
شــهادت شهید ســلیمانی در گفت و گو با »ایران« درباره 
ســابقه این آشنایی و همین طور شــخصیت چند بعدی 
ســردار ســلیمانی توضیح داده و می گوید کــه عدم ورود 
این شــهید به مســائل سیاســی در زمان حیاتش، ریشــه 
در ذکاوت و تحلیل هــای دقیــق او و همین طور شــناخت 
کاملش از جایگاه و نقش لباس سربازی داشت. انصاری 
همچنیــن شــهید ســلیمانی را شــخصیتی فراتــر از یــک 
چهــره نظامی می داند که در تمــام برهه های فعالیتش 
پس از انقــلاب، توجه ویژه ای به وجــوه اجتماعی کارش 
داشــت و بخشــی از اهدافــش را با ایجــاد همگرایی های 

اجتماعی محقق می کرد.
زمینه آشنایی شما با سردار سلیمانی چگونه بود و با توجه 
به اینکه هم استانی هم محسوب می شوید، این آشنایی و 

رفاقت در دوره های مختلف چطور پیش رفت؟
آشــنایی من با سردار ســلیمانی به سال 5۸  برمی گردد. 
قبــل از انقلاب بنده در شهرســتان زرنــد و منطقه پابدانا 
مشــغول فعالیت هــای انقلابی بــودم. بلافاصله بعد از 
انقــلاب کمیته هــای انقــلاب شــکل گرفت و مــن هم در 
کمیتــه منطقه مشــغول بــودم تا اینکه ســپاه پاســداران 
تأســیس شــد و همــان کمیتــه را تبدیل به ســپاه منطقه 
کردیــم. شــهید ســلیمانی هم در همــان ســال 5۸ وارد 
ســپاه شــد و از آنجا آشنایی ما شروع شــد. سال 59 بنده 
نماینده مجلس اول شدم و همین باعث تقویت ارتباط 
من با مجموعه ســپاه اســتان شــد. حتی من وقتی برای 
سرکشــی به منطقه می رفتم چون منزل نداشــتم محل 
اســتقرارم در ســپاه بود. امــا آغاز جنــگ تحمیلی ارتباط  
ما را با مجموعه ســپاه خیلی بیشــتر و تنگاتنگ تر از قبل 
کــرد و ایــن زمانــی بود که شــهید ســلیمانی هم داشــت 
قابلیت ها و توانایی های بی نظیر خودش را قدم به قدم 
نشــان مــی داد و از یــک نیــروی معمولی تبدیــل به یک 
فرمانــده می شــد. هــر زمان هم کــه به جبهــه می رفتیم 
مشــخصاً به برادران اســتان کرمان ســر می زدم و یکی از 
افراد ثابت این دیدارها همواره شــهید ســلیمانی بود که 
معمولًا همیشــه در منطقه حضور داشت. به جز این در 
جلسات استان هم خود به خود حاج قاسم در گذر زمان 
بــه یکی از پایه های ثابت تبدیل شــده بود. بعد  از جنگ 
هم که ایشــان به استان برگشت یک نقش بسیار مهمی 
در کنترل وضعیت اشرار قاچاقچی منطقه جنوب شرق 
ایفا کرد و در این مقطع ارتباط ایشان با مسئولان اجرایی 
و شــخصیت های سیاســی اســتان بیشــتر و جدی تر شد. 
البته این وضعیت پس  از حضور ایشــان در ســپاه قدس 
تغییــر کــرد و ارتباطات قدری کمتر شــد اما اســتمرار آن 

به پایان نرســید. به هر حال بنده افتخار این را داشتم که 
در دوران نمایندگی مجلس در ادوار اول، ســوم، پنجم و 
ششم و همین طور حضور در دولت به شکل مستمرتری 

با این شهید بزرگوار ارتباط داشته باشم.
یکــی از ویژگی هــای ســردار ســلیمانی در زمان حیاتشــان 
عــدم ورود بــه دســته بندی های رایــج سیاســی و داشــتن 
ارتباط نســبتاً مســتمر با تمــام طیف ها و شــخصیت های 
سیاسی بود. این ناشی از چه بود؟ آیا می شود گفت شهید 
ســلیمانی وارد این فضا نمی شد چون تمایل یا گرایشی به 

آن نداشت یا دلیلش را شما چیز دیگری می دانید؟
اتفاقاً هوش سیاســی که در ایشــان بود من شــخصاً در 
کمتر کســی دیده بودم. ســردار شهید ســلیمانی واقعاً 
یک انســان فوق العاده و اســتثنایی بــود و این را تقریباً 
تمام کســانی که ایشان را می شــناختند، حتی در زمان 
حیات پربرکت ایشــان اعتراف داشــتند که حاج قاسم 
بــا بقیه فــرق دارد. هم از نظر خصایص انســانی، هم 
توانایی هــای اجرایــی و هــم هــوش و ذکاوت در درک 
مسائل. حاج قاسم زمانی که درجات ترقی را در سپاه 
طــی می کــرد از یک هــوش و ذکاوت و درکی برخوردار 
بــود کــه او را متفــاوت از دیگــران می کرد. من شــخصاً 
می توانــم ادعا کنم که او به لحاظ عملی از وفادارترین 

چهره ها به وصیتنامه و راه حضرت امام)ره( بود. شما 
اگر نگاه کنید می بینید که حاج قاسم سلیمانی با وجود 
حضــور در رده هــای بالا و فوق العاده مهــم نظامی در 
طــول دهه هــای اخیــر و همین طور درگیری با مســائل 
مختلــف به لحــاظ جایگاهــی کــه داشــت بســیار کمتر 
از حــدی کــه برخی افــراد بــه سیاســت ورود می کنند، 
اظهارنظر و موضع گیری سیاسی داشت. مهمتر اینکه 
در عمــل هم اینگونه بــود. یعنی نه اینکه موضع گیری 
نکنــد امــا رفتــار سیاســی داشــته باشــد، ایشــان رفتــار 
سیاسی به معنای جناحی آن را هم نداشت. اما اینکه 
چرا اینگونه بود، حرف اصلی اســت. ســردار سلیمانی 
وارد مباحث سیاســی به معنای معمول آن نمی شــد 
نــه به ایــن دلیل کــه دیــدگاه نداشــت، بلکــه دقیقاً به 
ایــن دلیــل کــه دارای دیدگاه بــود و این دیــدگاه آنقدر 
قــوی و منســجم و محکم بــود که اجازه نمــی داد او در 
تلاطم هــای سیاســت داخلــی، به عنــوان یــک نظامی 
جایــگاه خــودش و نقــش خــودش را گــم کنــد یــا آن 
را خــرج چیــز دیگــری کنــد. ســردار ســلیمانی در واقع 
نمــود عینی فردی بــود که منافع ملــی را عمیقاً درک 
کــرده و مــرز بین ایــن منافع ملــی و منافــع جناحی را 
می فهمید. مسأله دیگری که ایشان عمیقاً درک کرده 
بود، این بود که مرز فعالیت نظامی در لباس سربازی 
را با فعالیت سیاســی به درســتی می دانست و مهمتر 
اینکــه می فهمیــد اگــر این مرزهــا با هم قاطی شــوند، 
می تواند چقدر اثرات ســوء داشته باشــد. یعنی همان 
خط قرمــزی که حضرت امــام)ره( مکــرراً در حیات و 
وصیتنامــه خودشــان تأکید داشــتند و مع الاســف بعد 
از ایشــان بارها نقض شــد. بنابراین ســردار ســلیمانی 
دقیقــاً بــه خاطــر عمق درک و شــناختی که از مســائل 
سیاسی داشت، وارد این مسائل نمی شد. کما اینکه در 
عرصــه فرهنگی هم همین طور بود؛ شــما توصیه های 
فرهنگــی، اجتماعی ایشــان را کــه این روزهــا هم زیاد 
بازنشــر می شوند درباره نگاه به جوانان و اینکه همه را 

باید خواهر و برادر خودمان بدانیم، ببینید.
 این حرف ها در فضایی مطرح شــده که شــاهد هســتیم 
حساســیت های منفی نســبت به برخی مسائل فرهنگی 
خصوصــاً درباره قشــر جــوان در جامعــه رو بــه افزایش 
اســت و بســیاری تأکیــد دارنــد راه دفــاع از ارزش هــای 
انقلاب، افزایش ســختگیری در این حوزه هاست. در این 
فضا یک کســی مثل قاســم سلیمانی اســت که می تواند 
جایــی متفــاوت از ایــن نقطه بایســتد و متفــاوت موضع 
بگیــرد و از همدلــی بگویــد. معنایش این نیســت که آن 
شــهید بزرگوار مثلًا نســبت به مســأله حجاب حساسیت 
نداشــته امــا اتفاقاً چــون دارای دیدگاه قــوی اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی بوده می فهمیده که اصل در طرح هر 
مســأله ای در نظر گرفتــن مصالح و منافــع و اتحاد ملی 
اســت و هر راهکاری باید طوری طراحی شود که این سه 

اصل را تأمین کند. 
بنابرایــن بــه جــای اینکه مثــل خیلی هــا ســاده از لزوم 
تشــدید برخــورد بگویــد، می آید می گویــد آن جوان کم 
حجاب یا بدحجاب هم فرزند ماست و به همین شکل 
هم در مســائل سیاســت داخلی. به هر حال ایشان یک 
کاریزمایــی داشــت کــه کمتر کســی در کشــور مــا و حتی 
منطقــه از آن برخوردار بود، یعنی نمی توانســت از این 
کاریزمــا به نفع دیدگاه های سیاســی اش اســتفاده کند؟ 
حتماً می توانســت. اما ارزش کار شــهید ســلیمانی این 
بــود که می فهمیــد این اســتفاده سیاســی ارزش لباس 
ســربازی اش را خراب می کند. این لباس سربازی نباید 
خــرج مســائل سیاســی شــود، این لبــاس بــرای تأمین 
یک منافــع به مراتب مهمتری اســت. بنابراین شــاهد 
بودیم که ایشــان در کشــور بــا همه جناح هــا، دولت ها، 
مجالس و شــخصیت ها با هر گرایش سیاسی همکاری 
می کــرد و اهل خــودی و غیرخودی کــردن نبودند. این 
در حالــی بود که ایشــان خصوصــاً در ســال های اخیر از 
تئوریسین ها و استراتژیست های مهم دیپلماسی کشور 
بودند و مناســبات سیاســی را بســیار دقیق می دانستند 
و اطلاعــات دقیقــی از وضعیت منطقه حتــی در حوزه 
اقتصادی داشــتند. همین طور در سیاســت داخلی هم 

سردار سلیمانی در واقع نمود عینی فردی بود که منافع 
ملی را عمیقاً درک کرده و مرز بین این منافع ملی و منافع 
جناحی را می فهمید. مسأله دیگری که ایشان عمیقاً درک 
کرده بود، این بود که مرز فعالیت نظامی در لباس سربازی 
را با فعالیت سیاسی به درستی می دانست و مهمتر اینکه 
می فهمید اگر این مرزها با هم قاطی شوند، می تواند 
چقدر اثرات سوء داشته باشد. یعنی همان خط قرمزی که 
حضرت امام)ره( مکرراً در حیات و وصیتنامه خودشان 
تأکید داشتند
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